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ی از پرسش  علامه طباطبای پاسخ واکاوی 
 1وجود  گی انتزاع مفهومچگون

 2نیا سیدرضا اسحاق 
 ه د ی چک 

وجود در    ه حقیقترفت باه معد و از سوی دیگر ری آنمی  از آنجا که حقیقت وجود خارجی هرگز به ذهن
حصولی وجود  ، علم  مفهوم  به  پیشمی   منحصر  پرسش  این  چگونهآید  می   باشد،  موف   که  به  ذهن  ق 

از حقیقت وجود گمفهوم  ب گیری  پژوهش  این  است.  توصیفیشته  و  -ا روش  واکاوی  در صدد  تحلیلی 
ابعاد تفصیلی  ریشه  ، بیان  و  و  های  جوانب  و  آ  از  ییاطباپاسخ علامۀ طبپرسش مذکور  تجزیه  نیز  و  ن 

مواج نخستین  در  ذهن  ایشان،  پاسخ  اساس  بر  است.  مزبور  پاسخ  متحلیل  چیزی  با  سیاهیهه    ،انند 
سی این  سیاهی،  »این  تشکیلقضیۀ  را  است«  مستقلمی  اهی  واقعیت  از  و  میان   ، دهد  اسناد  و  حکم 
ز جهتی  یعنی ا  انبه؛ی دوجباشد و نیز واقعیتمی  ذهنی و فعل ذهن  ایپدیدهموضوع و محمول که خود  

است خارج  نمایانگر  جهتی  از  و  با  می  گیری مفهوم   را   ذهنی  و  ادرا کند  صورت  مفهیک  یعنی   وم  کی؛ 
آن حکایت  ، »است« به واسطۀ وی می  از  و  از ذهن  ، نماید  به خارج  و    ؛یابدمی  راهی  نسبت  به  سپس 

و محمول  میان موضوع  استقلا  ، رابطۀ  نظر  وبا  نگریسته  تهیهبر  مستقلمفهومی    لی  آن  نماید که  می   ای 
موضوع برای  محمول  وجود  یعنی  مضاف؛  و  مقید  صورت  به  ب  نخست  سپس  و  به است  اضافه   دون 

 گیرد. می ز آن، مورد تصور ذهن قرارموضوع و به صورت مطلق ا
   .وجودمفهوم  انتزاع ، مفهوم وجود، حقیقت وجود، ماهیت، وجود ذهنی، حکم و اسناد   کلیدواژگان:
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دایرةالمعارف  .2 گروه  معاراستادیار  و  فرهنگ  پژوهشکده  قرآنی،  اسلامی   ف های  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  رایانامه:  قرآن،   .
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 مقدمه 
 دگاه در ذهن و گاه در خارج وجو   ، و از آنجا که ماهیتاند  از وجود و ماهیت   ای آمیخته کانی  ات ام موجود 

ندارد، ولی  فلس   لحاظ ه  یابد، شناخت ماهیات اشیاء ب می  وجودات اشیاء از   گاههیچ فی و عقلی مشکلی 
پایۀ براهین عقلینمی   خارج به ذهن انتقال  از   ؛ذهن مسدود است   به  ارج خ   ازها  راه انتقال آن   ، یابند و بر 

شود و بر می   وجودات اشیاء  وجود که شامل همۀ   عام و بدیهی  طرفی تردیدی نیست که ما از طریق مفهوم  
آن  پیدا می   ل م ح ها  همۀ  معرفت  اشیاء  به وجودات  از  می   گردد،  و  پیش  رو، این کنیم  اساسی  پرسش   این 

از کجمی  وجود  مفهوم  که  چ آید  و  شده  پیدا  ذهن  در  خارج،   ذهننه  گو ا  در  اشیاء  حقیقت وجودات  از 
به  مفهوم  مفهوم بدیهی  گیری نموده و  این  و شا   واسطۀ  آنعام  با  آشنا شده است؟ علامه عالی مل،  مقام ها 

در ضمن بحث از پیدایش کثرت   ، ذیل مقالۀ پنجم  ، طباطبایی در جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم 
 ،در نهایة الحکمة که  چنان   ، اند داده   پاسخ ش یادشده، به آن  پرس اصل    اشاره به تصریح و  بدون  در ادراکات،  

. نگارنده در این انداره کرده نظر اش  یقی و اعتباری نیز به پاسخ مورد در مبحث تقسیم علم حصولی به حق 
ی جانبی دخیل در پاسخ ایشان را دستمایۀ پژوهش خود قرار داده و در صدد است با طرح محورها ، نوشتار

سخ اقدام نماید و تنها به ذکر این پرسش و پاهای وی ابعاد و جوانب و ریشه ور، به واکا خ مذک و پاس پرسش 
پاسخاخ  و  پرسش  زی  ، تصاری اصل  نکند؛  پو بسنده  فن  اهل  بر  مسئله را  این  نیست که  از می   شیده  تواند 

 پذیرکان م ا انی  که هضم آن به آسی  انه ه گومباحث دشوار عقلی و مسائل پیچیدۀ فلسفی محسوب گردد، ب 
امر  همین  و  هرچ   ، نیست  را  پژوهش  این  ضرورت  و  آشکار اهمیت  بیشتر   رسیر ب که  چنان   کند، می   ه 

 سازد.می   ین پژوهش در این مسئله را نمایان و تحلیل پاسخ، امتیاز ا   پرسش و پاسخ و نیز تجزیه های  ریشه 

 محورهای جانبی و اصلی بحث 
باشند و بستر  می  منطقی که دخیل در بحث  احیانا  و  لسفی  به برخی مباحث فورتا   در این پژوهش، ضر

برای   پاسخ رنگاه همهلازم  به پرسش و  فراهمجانبه  اشاره شده است،  کنندمی  ا  ای،  نخست در ن رو  از 
به    ، طی دو بند نهایی  ، در محور اصلی بحثها  به مرور مباحث جانبی و سپس با توجه به آن   ، بندهایی

 م: دازی رپمی تحلیل پاسخضیح و تو

 مفهوم و حقیقت وجود   .1
و موجودات    اشیاء ی با  رویاروی  در اولیناز مفاهیم اولیه و عامی است که    ،مفهوم ذهنی وجود و هستی

بر    شده  انتزاع   هانآ  از  ، عالم  لذاگردد می  حمل  ایشانو  است    ،  بدیهی  تصورات    که مفهومی  میان  در 
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بدیهی تصوری  روشن،  و  نیست، تر  بدیهی  آن  تصوراتی  اگونهبه    از  دایرۀ  در    بست بنکوچۀ    ، که 
ن که در تعریف انسان  ان با تصور حیواتصور مفهوم انس  ، شود؛ بدین معنا که از باب مثالمی  محسوب 

و    شود و تصور حیوان با تصور جسم نامی و جسم نامی با تصور جسم مطلقمی  گردد، شناختهمی   ذاخ
جوه تصور  با  مطلق  و  جسم  جوهنهایتا   ر  با  تصور  قرارمفهر  مورد شناسایی  وجود  به  می  وم  که  گیرند 

قبلی  ترتیب هر  تعریف تصور  در  از  ،  کدام  اعم استمأخوذ و  د وم وجواز مفهتر  اما مفهومی عام   ؛آن 
تر  و گستردهتر  نیست تا برای تبیین تصور وجود در تعریف آن به کار گرفته شود؛ زیرا هرچه مفهوم عام 

شناخته  ، ددرگ ذهن  میشدهبرای  وتر  اخمی   شود  مفهوم  شناساندن  موجب  گردد. تواند  خود  از  ص 
ام شوند، مرادف با وجود  ز چنانچه برای تبیین مفهوم وجود استخدینشیء  مفاهیمی مانند کون، امر و  

وجود در  این رو تعریف وجود به آنها، تعریف لفظی و نه حقیقی خواهد بود. مفهوم    خواهند بود و از
نیز، نقیض مفهوم وجود است؛   مفهوم عدم که  چنان  قیض آن است، ی بوده و ن نیست  عدم ومقابل مفهوم  

م نقیض وجود و به منزلۀ نقیض  ک ح   است. همچنین مفهوم ماهیت و چیستی، درزیرا تناقض طرفینی  
آن در بند  و لیکن اعتباری و عدمی است که توضیح    ، باشد؛ چون هرچند ماهیت، عدم نیست می   وجود

ه ترتیب با تعابیر بود، نبود و نمود سی از مفاهیم وجود، عدم و ماهیت، بغت پاردر ل  آمد.  بعدی خواهد
)گرد می  یاد واقع  ؛(27تا:  بی  آملی،د  و  حقیقت  خارجی  اما  مصداق  و  دارای  یت  هایی  ویژگیوجود، 

است.  جزء  بدون  و  یکپارچه  بسیط،  واقعیتی  و  حقیقت  که  این  نخست  حقیقت  یژو  1است:  دیگر  گی 
ت آ، نوروجود باشد. ویژگی سوم این است  می  ظاهرکنندۀ ماهیاتخود ظاهر است و  خودبه  ن است که ی 

حیثیت ذات  که  چنان  باشد،می  منشأ اثر بودن آن  م وات حقیقت وجود، اباء و امتناع از عد که حیثیت ذ
عدم است،    جود وعدم و عدم اباء از و  با وجود، به ترتیب اباء ازها  ز ماهیت به حکم تناقض آنیعدم و ن

کدام    البته ما هر  و  عدم  هرگاز  فاقد  و  ندارند  ذهنی  و  اعتباری  مفهوم  جز  به  ذاتی  حقیقتی  هیت،  ونه 
خارج در  نماندگفتنا  ؛باشندمی   متحصل  به    ، ه  نیز،  عدم  و  ماهیت  برای  مفهوم  تحصیل  چگونگی  به 

این   ، یقت وجودقیگر حیژگی دشد و بالأخره و، اشاره خواهد  هفتمم و  های پنجترتیب در ضمن محور
است )سبزواری،  هی و اعتباری وجود، عنوان برای حقیقت وجود و حاکی از آن  است که مفهوم عام بدی 

 (. 9-۸: 1۳۶۶قسمت فلسفه، 

 نحوۀ تحقق ماهیت در خارج  . 2
آن پدیدۀ    شویم، دو مفهوم قابل حمل بر می   ذهن ما از هر پدیدۀ ممکنی که در خارج با آن مواجه 

 
 زما ـن نقیض لـام موــاو الق  وما ـسم مقـب المقـاذ قل   ؛لهجزء  و لیس جزء و کذا لا ضده و لا ما مثلهشیء  . لا 1
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به هر فرد انسان که در  مثلا   فهوم ماهیت.  کند: الف، مفهوم وجود یا موجود. ب، م می   ع ممکن انتزا 
دت حاکم بر  انسان. اکنون با توجه به وح   توانیم هم موجود بگوییم و هم می   بینیم،می   خارج او را 

د  ماهیت  و  وجود  حیثیت  دو  میان  جمع  امکان  عدم  و  سو  یک  از  ممکن  پدیدۀ  دلیل  هر  به  او،  ر 
از ع   حیثیت میان  تناقض   اباء  اباء  یا باید مصداق و  دم و حیثیت عدم  پدیدۀ مذکور  ناچار  از عدم، 

م  برای  براحقیقت  حقیقت  و  مصداق  یا  و  باشد  وجود  صورت،  فهوم  هر  در  و  ماهیت  مفهوم  ی 
از آن  وجود  اصالت و واقعیت خارجی یا باید    اعتباری و ذهنی باشد و اصطلاحا  صرفا   دیگری باید  

وجود، واقعیت خارجی که از آن به حقیقت  باشد. بر اساس ادلۀ محکم اصالت    اهیت آن  م و یا از  
تعبیر  ماهیت  به    شود، می   نیز  و  ماهیت  نه  دارد  تعلق  است فا   ر ص وجود  ذهنی  و  لیکن    ، اعتباری  و 

خارج،   در  ممکن  وجود  محدودیت  از  ماهیت  که  معنا  بدین  است؛  الأمری  نفس    انتزاع اعتباری 
این تحقق ماهیت    ظرف نفس  ،  ج ح خار اصطلا گردد و در  می  بنابر  ماهیت است نه ظرف خود او، 

وجود  تحقق  به  در خارج،  وجود ممکن   ممکن  و  است  در عروض    ، ممکن  خارجی  واسطه  تحقق 
سه   ماهیت    برای  اقسام  میان  در  وساطت  این  البته  است،  قبیل  ممکن  از  عروض،  در  واسطۀ  گانۀ 

و ذوالواسطه به یک وجود و با    ه در آن واسطه د ک باش ی م   ر عروض تحقق بر جنس وساطت فصل د 
  هر کدام   رای اتصاف جسم به ابیض باشد که یک وضع موجودند، نه این که مانند وساطت بیاض ب 

  ؛ باشند می   از بیاض و جسم به وجودی منحاز و مستقل از یکدیگر موجودند، ولی دارای دو وضع 
مانند وساطت سفینه در عروض    و نه این که اند  اگانه قابل اشاره حسیۀ جد م  هر کدا   به این معنا که 

بر جالس آن باشد که  نیز    ، س از سفینه و جال هر کدام    حرکت  به خود و  دارای وجودی مخصوص 
وجود و ماهیت در خارج با یکدیگر متحدند و در    ، بر این اساس   ؛ باشند می   ل اشارۀ حسیۀ جداقاب 

دا  تغایر  یکدیگر  با  بر ذهن  ذهن  در  وجود  و  عار ماهی   رند  که گردد،  می   ض ت  این  :  گوییم می   مثل 
و  است  ماهیات  به  ذهن  انس  جهت  به  این  و  است  موجود  عکس    انسان  باب  از  قضیه  این  گرنه 

شود و  می   و در خارج برعکس است و این ماهیت است که بر وجود ممکن عارض   شد با می   الحمل 
پیدا  را  آن  ممکن  ا می   وجود  گفتنی  وجو کند.  اتحاد  ماهی ست  و  از  د  متحصل قبی ت  اتحاد  و    ل 

قیقی میان دو  شود؛ زیرا اتحاد ح می   با وجود متحد   ، لامتحصل است و ماهیت از فرط عدم تحصل 
ولی تحصل وجود، حصول    ، باشد می   تحصل از آن  وجود   ، ن اساس ممکن نیست و بر ای   ، ل متحص 

به  می   ماهیت نیز محسوب  ری،  سبزوا کند ) می   دیگری سرایت گردد؛ چون حکم یکی از دو متحد 
 (. 22-21:  1۳۶۶قسمت منطق،  
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 وجود ذهنی  . ۳
وجود   از  غیر  وجودی  ذهنی،  وجود  ا برا را  خارجی    ادلۀ  ذهن،  شیاءی  یکی    1کنند می  اثبات   در  از و 

برای وجود رقمتقسی را  به خارجی و ذهنی  تقسیم وجود  این می  مات وجود؛ یعنی  در  زنند. نکتۀ مهم 
  در ذهن وجود   اند، ماهیاتی که در خارج وجود یافتهمان  با ه  اشیاءر پایۀ ادلۀ یادشده،  باب اینست که ب

خارجی،  این که اشباح ماهیات ماهیات و یا قول به  ی به پنداری بودن  یابند، بنابراین، قول سوفسط مینیز 
ارجی و  است که گاه به وجود خشیء  بلکه این خود ماهیت    ؛گردند، نادرست استمی   در ذهن موجود
ذ وجود  به  مگاه  خارجیشمی   وجودهنی  وجود  در  که  تفاوت  این  با  از  ، ود،  متوقع  شیء    بر شیء    آثار 

  شود، هرچند که نمی  بارشیء    بر  یءش  که در آن، آثار متوقع از  ف وجود ذهنیگردد، برخلامی  مترتب
را دارد؛ زیرا  شیء   به خود  آثار مخصوص  نیز،  ب حقیقت و مراتاز    ، وجود ذهنیخود   در وجود ذهنی 

سیم وجود به خارجی و ذهنی مانند سایر تقسیمات وجود، از مقایسۀ دو مرتبه  و تقاست    وجود  واقعیت
گردد که  می نی با علم آشکارا، تفاوت وجود ذهگیرد و از همین جمی   ود با یکدیگر نشأتاز حقیقت وج

با    ،ولی اطلاق علم بر آن  ،بر اساس آن، اطلاق وجود ذهنی بر صورت ذهنیه در قیاس با خارج است
خونظر   ذهنیبه  صورت  آملی،  می   د  زاده  حسن  الله  )آیة  جمله    .(122:  141۶باشد  های  ویژگی از 

آتش در  مثلا  رو  منشأ بودن برای آثار است، از این آن گونه که در محور نخست گذشت،  ، وجود حقیقت
  ار آتش بی بر  ی چنین اثرر وجود ذهنشود، ولی دمی  وجود خارجی خود، اثر حرارت و احراق بر آن بار

را مین آتش،  ذهنی  وجود  که  معنا  بدین  دارد،  پی  در  را  ذهن  اشغال  مانند  اثری  هرچند  عدم  شود،  فع 
ا بر  افزون  البته  است،  آتش  قابل  تصور  خاص  به طور  ذهنی  وجود  برای  نیز  دیگری  آثار  کلی،  اثر  ین 

فرح   موجب  شاد،  صحنۀ  تصور  که  این  مانند  است،  متقابتصور  و  انسان  شادی  صحنۀ  صوت  لا  و  ر 
 سازد.  می که گاه اشک او را جاریای به گونه گردد، می انگیز، باعث غمگین شدن ویغم

 ناممکن بودن انقلاب خارج به ذهن  . 4
حقیقت وجود در    ، از نظر علم حصولیونه که مفهوم وجود در غایت وضوح و روشنی است،  ن گهما

اگر    تصور و حصول در ذهن نیست؛ زیرا اولا    قابل   به این معنا که هرگز  ؛2خفا و پوشیدگی است  نهایت  
،  یا نه  گردد ومی  ن نیست، یا آثار بر او مترتب در ذهن حاصل شود، از دو حال بیرو  حقیقت وجود فرضا  

 
 کون بنفسه لدی الأذهان  فی الأعیان غیر الکون ء. للشی1

 نهه فی غایه الخفاء ک و   . مفهومه من اعرف الأشیاء2
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آنچه به ذهن    ، به ذهن نیامده است، چون وجود ذهنی اثر ندارد و در صورت دوم   ، در صورت نخست
شود، بلکه عین  نمی   چون وجود خارجی بدون اثر   ، نیست  قت وجود و وجود خارجیآمده است، حقی

کند و  می   پیدا   ه ذهن اکتناه به آناینست که هر چیزی ک  راه و رسم وجود ذهنی  منشأ اثر بودن است. ثانیا  
آید، لازم است ماهیتش در دو مرتبۀ خارج و ذهن محفوظ باشد و تنها وجودش از  می  با کنهش به ذهن 

ابد، در حالی که حقیقت وجود، ماهیت ندارد و ماهیتی که با آن موجود  یتغیر  ارجی به ذهنی تبدل و  خ
از او زایل شود و به جای   ، فزونفزون بر خود ندارد تا آن وجود اوجودی اباشد و  می  است، عین خودش

ست ماهیتی که لازم به ذکر ا  .(10-9:  1۳۶۶آن لباس وجود ذهنی را بپوشد )سبزواری، قسمت فلسفه،  
وجودا وجودی م  نفی   ز  نقیض  حکم  در  و  قسیم  که  است  خاص  معنی  به  ماهیت  و  می   گردد،  باشد 

هو  ء  عام آن است که به »ما به الشی  به معنای   فوق برای وجود بیان شد، ماهیت ماهیتی که در استدلال  
ماهیت به    ود و نیزشامل وج  ، گردد. این ماهیتمی   است« تفسیرشیء    با او آن شیء    چیزی که  = آن  هو
خانمع آنای  است،  می  ص  ممکن  موجود  آن،  با  ممکن  موجود  که  چیزی  آن  زیرا  از  ای  آمیختهشود؛ 

وجود و ماهیت است، هرچند    کیبی اززوج تر  ،ت و موجود ممکنبه معنی خاص اس   وجود و ماهیت 
ترکیب است  ، این  ذهنی  و  شد که  چنان  ولی  ، اعتباری  گفته  در    ،پیشتر  واسطۀ  تحقق  وجود،  عروض 

 باشد.  می هیتامبر  نیز، خارجی 

 چگونگی رصد ماهیت در ذهن   . 5
در ماهیت  جعل،  نیز  و  تحقق  در  وجود  اصالت  مبنای  و    بر  موطن  تحقق ای  مرتبههیچ  وجود  بدون 

بر  ن و  یافت  اساس خواهد  پرسش مطرح   ، این  تنهایی رصد می  این  به  در ذهن  ماهیت   شود که چگونه 
باید گفت:    ، این پرسشبه  شود؟ در پاسخ  می  حمل   ین محمول و عارض بر و گردد و وجود به عنوامی 

اوند این قدرت را به ذهن بخشیده  ولی خدیابد،  می   گرچه به مجرد تصور ماهیت، ماهیت وجود ذهنی
ل عقلی نادیده بگیرد و لحاظ خود را لحاظ   ، تصور خود را از باب عدم اعتبار و لحاظ  ، تا با تحلیل و تعم 

ن به وجود بوده و در عین تجرید و تعریۀ  از    اهیتماین که در عین تخلیۀ  نکند، گو   وجود، ماهیت مزی 
ذهن هرگز    ، ین خصوص جود است. البته باید توجه داشت که در اماهیت از وجود، ماهیت مخلوط با و

ذهن با انعدام ماهیت در  مساوی  کند؛ زیرا اعتبار عدم تصور ماهیت،  نمی  عدم تصور ماهیت را اعتبار
شود؛ می  لازمۀ ماهیت در ذهن  ، و تعمل نسبت به ماهیت است که امکان   حلیلو ت  هااست. با همین نگ 

لاضرورت وجود و عدم    کان را کهو معنی ام  یابدمی  و عدم خالی از وجود    صفحۀ ماهیت را   ، چون ذهن
ود و عدم« از امکان کند و آنگاه با تعبیر اثباتی  »تساوی نسبت ماهیت به وجمی  است، از ماهیت انتزاع
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را    ؛کندمی  یاد  ، هیتام ماهیت  که  این  تا  دارد  را  بدون وجود  ماهیت  توانایی رصد  ذهن  ترتیب،  بدین 
امکان اصلا     ، ودلی رصد ماهیت در خارج بدون وج برای وجود در ذهن قرار دهد، و  و معروض   موضوع

)سبزوار ندارد  را  خارج  در  تصرفی  چنین  قدرت  انسان  ذهن  چون  فلسفه،  ندارد؛  قسمت    : 1۳۶۶ی، 
سخن معتزله دربارۀ ثابتات ازلیه که بر پایۀ آن، ماهیات ممکنات در ازل در حالی   ، بر این اساس   .(1۸

چنانکه قول ایشان به احوال   ؛نارواست  اند، بلکه ثابت بوده  ، نبوده  -ممتنع -ولی منفی    ، که معدوم بوده
آن معدومها  نیز که  و  میان موجود  واسطۀ  مداننمی  را  اد،  زیرا  است؛  با    ،ثبوت   ،سویک    زردود  مرادف 

منتفی   ،وجود و عدم   انمیواسطۀ    ، به بداهت عقلی  ، معناست و از سوی دیگربا عدم همنیز  وجود و نفی  
 (.۶۶: 1۳75باشد )قیصری، می  زم ارتفاع نقیضیناست؛ چرا که مستل

 اجزاء قضیۀ حملیه   . ۶
دارای سه جزء است: محکوم  نسبت  محکوم علیه،  قضیۀ حملیه  و  ترتیب موضوع،   ودآن    میانبه  به  که 

که  چنان  شود، می  فظی تعبیردر قضیه با لها  از آنهر کدام    شوند و ازمی   محمول و نسبت حکمیه نامیده
ایستاده  لا  مثاز موضوع   به  از محمول  بر نسبت حکمیه دلالت   ، به زید و  از    ، کندمی  تعبیر و لفظی که 

باشد  می  زیرا این نسبت حکمیه است که رابطه  د؛شومی   یدهمدلول، رابطه نامباب نامگذاری دال به اسم  
پیوند حرفی و    وجه به این که نسبت حکمیه معناینک با تدهد. ایمی   و محمول را به موضوع ارتباط و 

باشد و چنانچه به آن نگاه استقلالی شود، اجزای  می  مستقل و وابسته به موضوع و محمول غیر  اداتی و
ب افزایشدعنه    سی و ه صورت تصاعد هند قضیه  نامتناهیمی  دی  به عنوان می   یابد و  گردند، لفظی که 

قضی در  گزینش  ۀرابطه  بشودمی  حملیه  ب،  که  باشد  حروف  و  ادوات  قبیل  از  و اید  وابسته  معانی    ر 
است   نمایند، از این رو در زبان فارسی واژۀ »است« نمایندۀ رابطه در قضیۀ حملیهمی مستقل دلالتغیر

تا:  بی  گردد )رازی، می  مانند »زید ایستاده است«، اجزای قضیه کاملای  قضیهیل  تشک ا  ب   ، بو بدین ترتی
با قضایای    (، ره )ست به نقل قول صدرالمتألهینا لازم ادر اینج  .(۶۸-۶9 از قدمای فلاسفه در ارتباط 

سالبه قضایای  آن،  اساس  بر  که  کنیم  اشاره  موجبه  ،سالبه  قضایای  قطع  د  انهمان  سلب،  کار    بت  نس  و 
انجام یجا سالبه  قضیۀ  در  فعالیتی  هیچ  این  جز  ذهن  و  است  بنابرایننمی  ابی  سالبه،    ، دهد،  قضیۀ  در 

ربط هست و همان نسبتی که در قضیۀ موجبه میان    ع  و قط  نسبت  ندارد، بلکه سلب  نسبت و ربط وجود  
است که    أخراناه متبرابر دیدگدر  نظریه    گردد. اینمی  محمول و موضوع بوده است، در قضیۀ سالبه قطع

 (.۳۶۶-۳۶5: 19۸1باور دارند )شیرازی،  ،در قضیۀ سالبه نیز به وجود نسبت سلبی



 ۶۸  1403ـ زمستان  زيي/ پا  19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ 

 مه از وجود در دیدگاه علا   گیری کیفیت مفهوم  .7
که   هنگامی  است،  آمده  رئالیسم  روش  و  فلسفه  اصول  در  آنچه  اساس  مثلا   نخستینبر  را  بار  سیاهی 

»است« پیدا شد، در    شکیل دادیم و نسبت خارجی  را ت  است«  این سیاهی  ، این سیاهیدیدیم و قضیۀ »
اد که  را  سیاهی  مفهوم  ذهنی،  کوشش  و  کار  واقعیتمی  راکاین  خود   و  ماهیت  خود   خارجی   کنیم، 

آثاری مستقل از ذهن و ادراک دارد، ولی این ماهیت فاقد آن    ، قعیت خارجیاست، با این تفاوت که وا 
شویم؛ یعنی سیاهی در ذات خود می  ه ما به کنه سیاهی نائلگفت کتوان  می  این روباشد و از  می   آثار

  باح در وجود ذهنیبرخلاف آنچه سوفسطی یا قائلین به اش  ؛تهرچه هست، همانی است که نزد ماس
آنانمی  نزد ماست، همان سیاهی است که هستگویند: سیاهیمی   گویند؛ زیرا  این دو   ای که  میان  و 

مفهوم حکم بوده و حکم، فعل خارجی نفس است که با    ، م »است« مفهو اما    سیار است وسخن، فرق ب
میان موضوع و    ون نسبت  باشد و چمی   موجودمثلا   وم ذهنی  دو مفهمیان    ، واقعیت خارجی خود در ذهن

آن  ، محمول است از یک سوهاوجودش همان وجود    از واقعیت خارج، حکایت   ، ست. حکم و نسبت 
در  د؛کنمی  با  یعنی  از یک سوبی  ،خارج  مقایسه  و  در ذهن  ، اثر است  مستقلی  ،  خودش  واقعیت  یک 

تواند از این پدیده که می   ذهن به آسانی  ، ر داد و از این جهتقرا   عنه«توان خودش را »محکیمی   دارد که
خودش مفهوم می   فعل  ای  گیریباشد،  با  و  نماید  حکایت  ادراکی  صورت  یک  با  او  از  و  حال نموده    ن 

را نمی او  ماهدر ص  توان  بشمارف  واقعیت  او  برای  آنچه  زیرا  داد؛  قرار  مفاهیم حقیقی  و  رود،  می  یات 
حقیقی و  غیر  از مفاهیم   ، ی و از این رونه خارجی و دارای آثار خارج  ، ذهنی است   ذهنی و حکم و فعل

ر آنجا نخواهیم  را د  اعتباری است. حال پس از ادراک سیاهی، چنانچه سفیدی را ادراک کنیم، سیاهی
بینیم و  نمی که میان سیاهی و خود  سیاهی در قضیۀ نخست بود، میان سفیدی و سیاهی تی راو نسبیافت 

  کرد، میان سفیدی و سیاهی درست می  خود  سیاهی درست  نسبتی را که ذهن میان سیاهی و  ، این رو  از
اندیشد و  می  اهید  سیسیاهی و خو  یان  م  بت  را نسبتی مغایر با نس ها  کند و همین نبود  نسبت میان آننمی

شود و چون با  می  »است«، پیدا   یک نسبت پنداری به نام »نیست« در برابر نسبت خارجی    ، در این حال
شد ساخته  اولی  اضطرارا  اندیشۀ  داده  ه،  نسبت  اولی  گفتهمی  به  و  »نیست«می  شود  »نه    ، شود  یعنی 

اند فیدی، ماهیتی و سسیاه  فاهیمیست، بنابراین مهیت ناست«. مفهوم »نیست« نیز مانند »است« ما 
از واقعیت خارجی حکایت با این تمی  و  آثار نیستند،  کنند؛ یعنی خود همان خارجند،  فاوت که منشأ 

کند که با واقعیت خودش با امور می  است«، ماهیت نیست؛ زیرا از یک امر ذهنی حکایت»ولی مفهوم  
توانیم می  به واسطۀ وی ماست و  نبه ا دوجا  ست که یک واقعیتحکم اذهنی متحد است و آن، واقعیت   
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گرچه ماهیت و حاکی از خارج    ،یت حکمیک نوع راهی به خارج از ذهن پیدا کنیم؛ بدین نحو که واقع
آنیس برای  حکایت  نوع وصف  یک  ولی  اثباتت،  خارجمی  ن  و  کاشفیت  اعتبار  و  آن نماییم  به    نمایی 
تواند نسبتی را که به عنوان رابطه میان  می  نک ذهنیا  یم.ناممی  اعتباری  آن را دهیم و از همین جهت  می 

ستقلالی تهیه نماید ن نگریسته و در مورد هر نسبت، مفهومی ادو مفهوم یافته بود، با نظر استقلالی به آ
 اضافهو مفاهیم وجود و عدم را ابتدا با حال اضافه؛ یعنی وجود محمول برای موضوع و پس از آن بدون  

 (.۶2-42تا: بی و عدم تصور نماید )طباطبایی، د ت وجوبه صور ،و مطلق

 ه تجزیه و تحلیل نگارنده در بارۀ دیدگاه علام   . ۸
 پردازیم:  می لیل سخن علامهبه تجزیه و تح ، در این قسمت طی نکاتی

 الف: دلالت مفهوم »است« بر وجود  خارجی ماهیت 
از آن جهت ب که    فعل ذهن در جزء سوم قضیه،  یه که همان  طرف قضد دو  ا وجوحکم و نسبت است 

با  می  اثر، یکیبی  و لیکن به صورت اند  ماهیات خارجیه   همان ماهیت خارجی که باشد؛ یعنی نسبت 
یکی است و چون وجود ذهنی ماهیت، بالطبع بر وجود خارجی ماهیت    ، شیدهکسوت وجود ذهنی پو

سینا،  می   دلالت )ابن  »است«  ین، بنابرا   ؛(22:  1۳77کند  کهـمفهوم  نسبت  ذهن  ی  بر  می  از  گیرد، 
 وجود خارجی ماهیت دلالت خواهد کرد.  

 تقل آن در ذهن از جهت وجود مس   ب: تصرف ذهن در نسبت 
یکی است، جنبۀ دلالت و حکایت از   اند، ماهیات   وجودش با طرفین قضیه که  حکم و نسبت از آن جهت که 

گیری  صرف ذهن برای مفهوم ت ت تح   ، ت دارد و از این جه را    ماهیت خارجی به واسطۀ وجود ماهیت در ذهن 
خارج از حیطۀ اختیار و قدرت    ، محیط و    کند می   شود؛ زیرا از این جهت با خارج ارتباط پیدا نمی   از آن واقع 

باشد، ولی جهت دیگر نسبت، وجود مستقلی است که در ذهن  می   ممکن غیر   بیرون و تصرف در آن   ، هن ذ 
تواند در آن تصرف کند و از آن مفهوم  می   ذهن   ، ین جهت از ا   آید و می   قضیه به حساب نۀ  ا گ دارد و از اجزاء سه 

 .  در کلام علامه است ،  نسبت   دوجانبه بودن  »است« را برداشت نماید و این معنای  

 از جهت واقعیت وجودی خود   ، حقیقی بودن مفهوم نسبت غیر  ج: 
واقعیت   آنچه  ولی  است،  دوجانبه  واقعیتی  نسبت،  حکم    خود  هرچند  جنبۀ  فعلاوست،   بودن  ذهن    و 

ماهیت در باشد، حاکی بودن از  می  اوست؛ زیرا جنبۀ دیگر آن که یکی بودن وجودش با وجود طرفین
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و است  »  خارج  مفهوم  رو  این  نسبت ـاست«از  از  ذهن  که  خود  می  ی  واقعیت  جنبۀ  به  نظر  با  گیرد، 
از مفاهیم بلکه  از ماهیات نیست،  از  می  سوبحمحقیقی  غیر  نسبت،  نهایکه  چنان  ، رواینشود و    ة در 

مانند مصداق بود  آمده است: مصداق بودن    ةالحکم افراد ماهیت    ن  حقیقت وجود برای مفهوم وجود، 
ست  ها ی، ذاتی بوده بلکه عین ذات آن ماهیت ذهنی برای افراد و ماهیات خارجبرای ماهیت نیست؛ زیرا  

 (. 257: 1۳۶)طباطبایی، 

 آن از وجود  ماهیت در خارج ودن  اکی ب از جهت ح   مفهوم نسبت   ن د: اعتباری بود 
هیت خارجی که لت آن بر وجود ماباشد، به جهت دلامی   حقیقیغیر  با اینکه مفهوم »است« از مفاهیم

  ،کند و از همین رویمی   نخست تحلیل گذشت، جنبۀ حکایت از وجود خارجی ماهیت پیدا در نکتۀ  
،  الحکمة   ةشد. طبق نظر علامه در نهایابمی  یعنی وسیلۀ لحاظ خارج  آید؛می  مفهوم اعتباری به حساب

ت، اعتباری است، بلکه مفاهیم مشترک  نه تنها مفهوم وجود که مشترک معنوی میان واجب و ممکن اس
اعتباریصفا نیز  قدرت  و  علم  مانند  ماهیت   ، اندت،  مستلزم  ذات،  با  صفات  عینیت  به  توجه  با  وگرنه 

ت اوست )طباطبایی،  ، واجب، در حالی که ماهیت دوداشتن واجب خواهد ب  (. 25۸: 1۳۶2انی 

 : علم حضوری منشأ علم حصولی به حقیقت وجود ـه 
نتیجۀ   علامه،  گرچه  حصولسخن  علم  پیدایش  کیفیت  وجود  بیان  حقیقت  به  وجود  مفهوم  راه  از  ی 

نسبت برای    این علم حصولی برخاسته از علم حضوری است؛ زیرا وجود حکم و  خارجی است، ولی
نیز در 5۳تا:  بی  خود علامه )طباطبایی، که  چنان  باشد، می  حضوریذهن معلوم   الله مصباح  آیت  ( و 

به این که حکم و نسبت تبیین سخن ایشان ا   ، ،  )مصباح یزدی،    اندکردهست، تصریح  معلوم حضوری 
1۳۸9 :۳94.) 

عدام از یکدیگر د   ذهن برای عدم   سازی و: تنظیر مفهوم   وهم   ر به تمایز ا 
نهایة   در  از سوی ذهن و مفهوم   ، ةالحکم علامه  پنداری و اضطراری »نیست«  برای  نسبت  سازی ذهن 

عدام از یکدیگر، به واسطۀ اضافه و  اعدام از جهت عدم و در عین حال تمایز اعدم را، به متمایز نبودن  
ست که  ایشان این ا   توضیح تنظیر  ؛(25۸:  1۳۶2)طباطبایی،  اند  نمودهتنظیر    ،به وجوداتها  نسبت آن

یابند؛ بدین نحو که با تصور وجودات می  عتبار اضافه و اسنادشان به وجودات، در وهم ارتسام ه ادام باع
  فهوم عدم به آنها، اعدامی که با یکدیگر در احکام متمایز م  ختلف و متمایز از یکدیگر و نسبت دادن م
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عدمی از عدم    یچات، هبه وجودها  اضافۀ آن  ا قطع نظر ازگردند و اما ب می  باشند، نزد وهم حاصلمی 
ندارد  تمایز  چیزی  1دیگر  هر  در  تحصلاتغیر  اعدام   ، وگرنه  باید  و  هست  هر تمغیر  متناهی  در  ناهی 

 (. 47: 1۳۶۶ی تحصل است )سبزواری، قسمت فلسفه، تضمق، زچیزی باشد؛ زیرا تمی  

 سازی ذهن برای حقیقت وجود مفهوم ز:  
وجود  وابسرغم  علی بودن  طرفین،    نسبتته  وجود  دبه  محدذهن  حک ر  و ودۀ  کار  و  فعالیت  و  مرانی 

د استقلالی کند و ابتدا با اضافه و مقیر  نظآن  را از قضیه بیرون بکشد و به    نسبتتواند  می   کوشش خود
ین  با قطع انتساب وی به ماهیت، آن را در نظر بگیرد و به ا  بودن آن به ماهیت و سپس به صورت مطلق و

سازی ذهن برای عدم نیز، سلب حمل را که در در مورد مفهوم که  چنان  بسازد، وجود، مفهوم    ترتیب برای
ب استقلالی  نگاه  با  است  حمل  محمبرابر  یعنی سلب  مقید؛  صورت  به  نخست  آن،  و  ه  موضوع  از  ول 

 (.25۸: 1۳۶2گیرد )طباطبایی، می در نظر، سپس به صورت سلب مطلق

 مه از بیان علا   ی شیرازی اد فقید انصار ح: تقریر کوتاه است 
این نوشتارپ  در انصاری شیرازی  ، ایان  الله  آیت  فقیدمان مرحوم  استاد  تقریر خلاصۀ شفاهی    از   (ره )به 
یاد و خاطرۀ آن نازنین را گرامی و    کنم تا ضمنا  می  ی، اشاره ن سخن استادشان مرحوم علامۀ طباطبایای

پاای  ذره شاید   را  داشتند  حقیر  بر  که  حیاتی  حق  تقریر  از  باشم.  داشته  که  اینس  مذکورس    ،وجودت 
از آن، مفهوم    هنذ  ، رسدمی   گردد و به مرتبۀ وجود رابط  میان موضوع و محمول می   هنگامی که ضعیف

مفهوم وجود را از حقیقت   ،دهد و به این طریقمی سعه و سپس آن را تعمیم و تود کنمی »است« را انتزاع 
انتزاع به    2نماید. می  وجود  را    ، تناسبایشان  دیگری  اسخن  نز علانیز  که می  قلمه  این  آن  و  فرمودند 

ن بدا   ، کند. نقل سخن اخیر می   رۀ ذهن عبورآید که به سرعت از دیوامی  مفهوم لطیفی از »الله« به ذهن
رف وجود   ت است که بنابر مسلکجه  عرفانی دربارۀ ذات حق تعالی، مبنی بر این که ذات خداوند، ص 
 د زد و در راستای آن قابل تفسیر دانست.ر پیون ش حاضپژوه سخن را با موضوع این توانمی باشد، می 

 گیری نتیجه 
وجود ر، حقیقت  تعبیر دیگشود و به  نمی  منقلب و تبدیل به ذهن   رجخا بر اساس برهان عقلی، هیچگاه  

 
 ا بوهم ترتسم و هو لها اذ . لا میز فی الأعدام من حیث العدم 1
 . امآورده، 9۳ر«، صاتقریر مذکور را در کتاب »پای تخت ی .2
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به ذهن دیگرنمی  خارجی  از سوی  ذهن   ، آید.  مفهوم  به  منحصر  به حقیقت وجود،    ی  راه علم حصولی 
مصداق مفهوم وجود    ، حقیقت وجود و آئینۀ آن است و حقیقت وجود  ی ازحاک   که عنوان    وجود است

ه در ذهن پیدا شده  و چگون   از کجا  ،شود که مفهوم وجودمی  اسی مطرحاین پرسش اس   رو،ایناز    ؛است
فلسفه   ؟است اصول  در  پا   ، علامه  مذکور  پرسش  از  اختصار،  به  الحکمة  نهایة  در  و  تفصیل  سخ  به 

 ذهن از وجود  گردد،  می   که در پی دیدن موجودات تشکیلای  قضیهدر    ، شانای  پاسخ  بر اساس  اند.داده 
سپس    ؛کندمی  است، انتزاع   ین قضیهبه طرف   مفهوم »است« را که وابسته  ،حمول میان موضوع و م  نسبت  

د، ابتدا با اضافه و  دهد و مفهومی مستقل برای وجومی   خود قرار  مفهوم »است« را مورد نظر استقلالی  
نماید و آنگاه با حذف و اسقاط  می  تهیه  ،شوندمی  ه موجودات و ماهیاتی که اطراف قضیه واقعب  اسناد

بهقی وجود  برای  یادشده،  اضافۀ  و  مط  د  مفهطور  ریشهمی  وم لق،  و  ابعاد  و  جوانب  ایضاح  های  سازد. 
یان  نند بت، مایی از مباحث فلسفی اسنیازمند بیان محورها  ، پرسش و پاسخ و نیز تجزیه و تحلیل آن

قق ۀ تحنحو  ؛باشدمی  وجود که مصداق مفهوم وجود  وجود و نیز حقیقت خارجی    مفهوم عام و بدیهی  
بر ماهیت است، وجود ذهنی وسطۀ در  جود، واواینکه    ماهیت در خارج و برای  اینکه    عروض تحقق 

خارجی وجود  جز  به  ا  ، اشیاء  و همچنین  ذهن هست  در  ماهیاتوجودی  و  کنه  شیاء  دبا  ذهن    رشان 
هیت را ذهن از این اقتدار برخوردار است تا مااینکه    یابند، چگونگی رصد ماهیت در ذهن ومی   وجود

یابد، ولی ذهن تصور خود و وجود می  ر، ماهیت در ذهن وجودتصوبا  اینکه    تصور نماید و علی رغم
گانۀ قضیۀ حملیه ای سهاجزب که این مطل  رد و نهایتا  ماهیت در ذهن را نادیده و خود  ماهیت را نشانه بگی

دارد  اختصاص  موجبه  قضیۀ  به  نسبت حکمیه،  و  و محمول  از موضوع  قضیۀ سالبه    عبارتند  در  و گرنه 
 نسبت سلبی برقرار شود. ها میان آناینکه  نه ، گرددمی لبو محمول س میان موضوعنسبت 
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